
در جست‌وجوی الهه‌ای که هنوز خاموش است... 

نگاهی به رمان »الهه‌ی خاموش معبد«

 »الهه‌ی خاموش معبد« نوشــته‌ سمیه ســیدیان، در سال 
۱۳۹۸ توسط انتشارات »علمی و فرهنگی« منتشر شده است. 
این رمــان، در حوزه‌ ادبیات نوجوان، شــامل ســه بخــش و ۴۲ 
فصل اســت که هر فصل عنوانی مســتقل و درخور توجه دارد. 
سیدیان فانتزی و اسطوره را به پرسشی درباره‌ هویت و میراث 
پیوند می‌دهد. آناهید در مسیر داستان تنها به دنبال پاسخ راز 
نیست؛ در تلاش است نسبت خود را با سرگذشتش بازبشناسد. 
ادبیــات نوجــوان، تنهــا بــا ســاده‌ و کوتــاه کــردن واژه‌هــا و 
جمله‌هــا شــکل نمی‌گیــرد. نویســنده بایــد جهــان را از ارتفــاع 
نگاه نوجــوان ببینــد؛ بداند چــه چیزی بــرای او راز اســت، چه 
چیــزی کنجــکاوی‌اش را برمی‌انگیــزد و درمقابل چــه چیزی از 
خود مقاومت نشــان می‌دهد. ســمیه ســیدیان، به‌واسطه‌ی 
سال‌ها ارتباط با نوجوانان و نوشتن برای آنها، شناخت دقیقی 
از جزئیات زندگی این گروه سنی دارد؛ شناختی که در پرداخت 
کــو نمود یافته اســت. رمان بــر پایه‌ی  شــخصیت آناهید و چیا
کشــف تدریجی رازها بنا شــده اســت. گره اصلی از همــان ابتدا 
شــکل می‌گیرد، امــا پاســخ‌ها به‌تدریج آشــکار می‌شــوند. این 
فاصله میان طرح پرسش و رسیدن به پاسخ، مخاطب را درگیر 
ماجرا نگه داشــته و به تعلیق داســتان کمک می‌کند. اسطوره 
از همان فصل نخســت، با عنوان »رودخانه‌ی خشــک«، وارد 
روایت می‌شــود و معمای رمان را از سطح یک راز معمولی فراتر 
می‌برد. نام آناهید هم یادآور ایزدبانوی آب‌ها در اسطوره‌های 
ایرانی است. در این رمان، زنان بعضی از خانواده‌ها و مادربزرگ 
کو به‌واســطه‌ی  کــو و آناهید، محافظان آتشــکده‌اند. چیا چیا
پسر بودنش محافظ معبد نمی‌شود؛ فقط می‌تواند به دختری 

کمک کند که قرار است محافظ شود. 
اسطوره در رمان، روایتی مستقل و جدا از زندگی شخصیت‌ها 
نیست، بلکه از خلال تجربه‌ها و کشف‌های دو نوجوان معنایی 
تــازه می‌یابــد. هم‌زمانــیِ حضــور آناهیــد و خشــکی رودخانــه، 
از همــان آغــاز پرسشــی پیــش روی مخاطــب می‌گــذارد: چــرا 
رودخانــه‌ی زیــر معبد بــا آمــدن آناهید بــه خانــه‌ی مادربزرگ 
 ، ، به‌جــای روشــن‌کردن راز خشــک شــده اســت؟ ایــن تصویــر
پرســش دربــاره‌ نســبت آناهیــد بــا گذشــته و معبــد را عمیق‌تر 
می‌کند؛ همان معبدی که مادربزرگ، آناهید را قسم داده پایش 
را آنجا نگذارد. مادربزرگ مهتاج که بنا بــه گفته‌ی آناهید اصلاً 
هیچ چروکی ندارد، فقط یک شــخصیت خانوادگی نیست. در 
جایگاه پیرزن قصه‌گو )شخصیت آشنای ادبیات(، خاطره‌ها، 
تجربه‌ها و رازهایی از گذشــته را به حال پیوند می‌دهد و میان 
دو نسل قرار می‌گیرد. قصه‌گویی‌‌اش وسیله‌ای برای سرگرمی یا 
نقل خاطره نیست، راهی است برای بازخوانی حافظه و انتقال 
آن‌چــه ممکن اســت در گذر زمــان از یــاد بــرود. او کتابخانه‌ای 
مملو از کتاب‌های عتیقه و صندوقی قدیمی با نقش مواج آب 
دارد که می‌توانند نمادی از دانســته‌های پنهانش باشــند. در 
این میان، آناهید باید پاسخ تمام پرســش‌ها را در روایت‌های 
گذشته و تجربه‌های خود جست‌وجو کند و از این راه، مسیری 

به‌سوی حقیقت بگشاید. 
گفت‌وگوها، در پیش‌برد فرآیند کشــف نقــش مهمی دارند. 
شــخصیت‌ها نه‌فقــط از خــال گفته‌هایشــان، بلکــه از راه 
کنش‌هــا، رفتارهــای روزمره و شــیوه‌ مواجهه بــا موقعیت‌ها  وا
شــناخته می‌شــوند. دیالوگ‌هــا فراتــر از انتقــال اطلاعــات، 
کمــک می‌کننــد و  تنــش  ایجــاد  و  بــه شــخصیت‌پردازی 
کو که  ، بــا آناهیــد و چیا مخاطــب نوجوان در مســیر کشــف راز
عاشــق جادوگــری اســت، همــراه می‌شــود. رمــان از زاویــه‌ی 
دید سوم‌شــخص نوشــته شــده اســت، اما بخش‌هایی که به 
خــواب آناهید یــا خاطــرات مــادرش مربوط‌اند، زاویــه‌ی دید 
بــه اول‌شــخص مفــرد تغییــر می‌کنــد. نثــر در عیــن ســادگی و 
روان‌بودن، از یکنواختی فاصله می‌گیرد، بی‌آن‌که این سادگی 

لزوماً به ساده‌انگاری بینجامد. 
عنوان کتاب از سه واژه تشکیل شده که هرکدام بخشی از 
فضای رمان را شکل می‌دهند: »الهه« یادآور جهان اسطوره 
است، »معبد« فضایی رازآلود می‌آفریند و »خاموش« از رازی 
گفته خبــر می‌دهــد. »خامــوش« از نــگاه مــن، مهم‌ترین  نا
واژه‌ی عنوان اســت؛ زیــرا خاموشــی در این‌جا فراتــر از نبود 
صداســت و بــه گذشــته‌ای اشــاره دارد کــه هنــوز معنایــش 
آشکار نشده اســت. پرســش آناهید در آغاز رمان این است: 
»چه اتفاقی افتاده؟ چرا رود خشــکیده؟« اما هرچه پیش‌تر 
می‌رود، پرسش او از چگونگی وقوع ماجرا به نسبت خودش 
با گذشــته تغییــر می‌کند: »ایــن گذشــته چه نســبتی با من 
دارد؟« درنهایــت به پرسشــی بنیادی‌تر می‌رســد: »من چه 
کسی هســتم؟« و یک افســانه‌ی قدیمی، پاســخگوی تمام 
سوال‌های آناهید است: تو محافظ آتشکده‌ هستی. باید با 
دست‌بند چهل‌دختر که با آتش خاموش‌نشدنی و مقدس 
و از طــای پنهان در دیواره‌ی جنوبی معبد ســاخته شــده، 
الهه را در حبس کنی. چهل‌دختر، همان‌هایی هســتند که 
در زمان‌های قبل برای معبد قربانی شده‌اند. پیوند حافظه 
و کشف، از جذاب‌ترین لایه‌های رمان است. مادربزرگ حامل 
بخشی از میراث نسل گذشته است؛ میراثی که نباید تنها به 
گذشته تعلق داشته باشد، باید در زمان حال نیز زنده بماند. 
آناهیــد، به‌عنوان نماینده‌ نســل جدید، فقط ایــن میراث را 
تحویل نمی‌گیرد؛ با آن روبه‌رو می‌شود، درباره‌اش می‌پرسد 
و معنایش را کشف می‌کند. خاموشی الهه شاید از همین‌جا 
معنا بگیرد: صدایی که ســال‌ها شــنیده نشــده، گذشته‌ای 

کــه حــرف آخــرش را نگفته 
و پرسشــی کــه همچنــان 
منتظــر اســت کســی آن 
را بشــنود و مفهومــش را 
دریابــد. و ســرانجام، در 
فصل چهل‌ودوم با عنوان 
»پایان نزدیک است«، ما 
بــه پایــان تمام کشــف‌ها، 
کنجکاوی‌ها و پرسش‌ها 
می‌‌رسیم. الهه‌ شرور برای 
همیشــه بــا دعــای چهــار 
قلــب و دســتبند طلایــی 
در معبد زندانی می‌شود. 

آرمان ملی:   احمد آرام، داستان‌نویس و نمایشــنامه‌نویس ایرانی، ۲۷ مهر ۱۴۰۵ 
بعد از تحمل یک دوره بیماری دستگاه گوارشی، درگذشــت. او متولد ۲۲ فروردین 
۱۳۳۰ در بوشهر بود و در طول چند دهه فعالیت، در حوزه‌های داستان کوتاه، رمان، 
نمایشنامه‌نویسی و تئاتر فعالیت کرد. نخستین داستان او در سال ۱۳۴۸ در مجله 
»فردوسی« منتشر شد؛ با این حال، انتشار نخستین مجموعه داستانش، »غریبه 
در بخار نمک«، در ســال ۱۳۷۹ نقطه مهمی در معرفی او به جامعه داســتان‌خوان 

ایران بود... 
   آرام فعالیت هنری خــود را در دوره نوجوانی و با تئاتر آغاز کرد. بر اســاس گزارش 
منتشرشــده در روزنامه »بامداد جنوب« و روایت جهانشیر یاراحمدی، پژوهشگر 
، او از اواخر دهــه ۱۳۴۰ در زمینه بازیگری و نمایشنامه‌نویســی فعالیت  و فعال تئاتــر
داشت و در سال ۱۳۵۱ در کارگاه نمایش وابسته به تلویزیون ملی ایران حضور یافت. 
او در طول فعالیت هنری‌اش، بازیگری، کارگردانی و نوشتن نمایشنامه را تجربه کرد 
و در کنار آن به داستان‌نویسی پرداخت. آرام تحصیلات خود را در رشته‌های مرتبط 
با هنرهای نمایشی ادامه داد و مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی را از دانشگاه 
آزاد و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی را از دانشکده هنر و معماری دریافت کرد. او 
همچنین در حوزه آموزش تئاتر و سینما فعالیت داشت. در بخشی از زندگی حرفه‌ای 
خود نیز در دانشــگاه علوم پزشــکی به‌عنوان کارشناس آمار مشــغول به کار بود و از 

همان دانشگاه بازنشسته شد. 
تجربه‌هــای نمایشــی آرام تنهــا بخشــی فرعــی از زندگــی حرفــه‌ای او نبــود. در 
گزارش‌هــای مربــوط بــه کارنامــه‌اش، از شــناخت او نســبت بــه میزانســن، طراحی 
صحنه، نشانه‌شناسی و ساختارهای نمایشی یاد شده است. جهانشیر یاراحمدی 
در گفت‌وگو با »بامداد جنوب« به حضور جریان ســیال ذهن، رئالیســم جادویی و 
گی‌ها در کنار  گروتسک در شــماری از نمایشنامه‌های او اشــاره کرده اســت. این ویژ
تجربه بازیگری و کارگردانی، زمینه‌ای برای بررسی نسبت میان شیوه‌های نمایشی و 

روایت داستانی او فراهم می‌کنند. 
   ورود به ادبیات داستانی

نخســتین کتاب احمد آرام، مجموعه داســتان »غریبه در بخار نمک«، در سال 
۱۳۷۹ در شیراز منتشر شد. این مجموعه در نخستین دوره جایزه ادبی یلدا در سال 
۱۳۸۰ لوح تقدیر دریافت کرد و در ســومین دوره جشــن فرهنگ فارس نیز به‌عنوان 
بهترین مجموعه داســتان سال انتخاب شــد. این جوایز در کنار انتشــار کتاب، در 
شناخته‌شدن نام آرام در فضای ادبی کشور نقش داشــتند. پس از این مجموعه، 
آرام فعالیت خود را در داســتان کوتاه و رمان ادامه داد. »مــرده‌ای که حالش خوب 
است« از رمان‌های اوســت که در ســال ۱۳۸۳ منتشر شــد. این کتاب در سال ۱۳۸۴ 
نامزد جایزه ادبی منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی و جایزه ادبی بنیاد هوشنگ 
گلشــیری شــد. در این رمان، روایت زندگی پدری عیاش و در عین حال محبوب در 

مرکز داستان قرار دارد. 
در ادامه، مجموعه داستان »آن‌ها چه کسانی بودند؟« در سال ۱۳۸۷ و »همین 
حالا داشــتم چیــزی می‌گفتم« در ســال ۱۳۸۹ منتشــر شــدند. »به چشــم‌های هم 
خیره شــده بودیم« نیز از مجموعه‌های داســتانی اوســت که در ســال ۱۳۹۰ به بازار 

کتاب آمد. این آثــار در کنار رمان‌ها و مجموعه‌های بعدی، مســیر فعالیت آرام را در 
گونه‌های مختلف داستانی نشان می‌دهند. از دیگر کتاب‌های داستانی او می‌توان 
به »حلزون‌های پســر« )۱۳۹۳(، »بیدار نشدن در ســاعت نمی‌دانم چند« )۱۳۹۵( 
و »باغ استخوان‌های نمور« )۱۳۹۶( اشــاره کرد. در ســال‌های بعد نیز آثاری از او، از 
جمله »شبی که انتو با درد خویش آشنا شد« و مجموعه داستان »خوکچه بادنما«، 

منتشر شدند. 
   جنوب، خاطره و خیال

یکی از موضوعاتی که در معرفی آثار احمد آرام به آن اشاره می‌شود، حضور فرهنگ 
و زیســت‌بوم جنوب ایــران در داســتان‌های اوســت. قصه‌های شــفاهی، باورهای 
بومی، افسانه‌ها و خاطرات زندگی در بوشهر از عناصر مورد توجه در بررسی جهان 
داســتانی او هســتند. در عین حال، داســتان‌هایش بــه بازنمایی مســتقیم زندگی 
روزمره یا توصیــف جغرافیایی جنــوب محدود نمی‌شــوند؛ روایت‌هــای وهم‌آلود و 
آمیختــن واقعیت با خیال نیز در توصیف شــیوه داســتان‌پردازی او جایــگاه دارند. 
آرام در گفت‌وگویی که روزنامه »ایران« در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ درباره مجموعه داستان 
»خوکچه بادنما« منتشــر کرد، از تأثیر قصه‌های شــفاهی و بــوم فرهنگی جنوب بر 
آثارش سخن گفت. او همچنین بر ضرورت فاصله‌گرفتن نویسنده از تکرار شیوه‌های 
کید کرد. از این منظر، پیوند میان فرهنگ بومی  قبلی و توجه به تغییرات جامعه تأ
و تجربه‌های تازه روایی را می‌توان یکی از محورهای مطالعه آثار او دانست؛ محوری 
که در مجموعه داستان‌ها و رمان‌های مختلفش قابل پیگیری است. فعالیت احمد 
آرام در تئاتر به بازیگری محدود نبود. او نمایشنامه‌هایی نوشت که برخی از آنها در 
فضای فرهنگی و نمایشی بوشهر شناخته شدند. از جمله آثار نمایشی او می‌توان 
به »وهچیره«، »قلب‌الاسد«، »خانه تلخ«، »جلیقه نجات زیر صندلی شماست«، 
کسپاری زن زنده« و »این یارو آنتیگونه« اشاره کرد. برخی  غ فلزی«، »به خا »تخم‌مر
از این نمایشنامه‌ها به‌صورت کتاب منتشر شده‌اند، اما همه آثار نمایشی او به کتاب 
تبدیل نشــده‌اند. آنچه در ادامه خواهید خواند، حاصل گپ‌وگفت کوتاهی اســت 
که با فیض شــریفی، شــاعر، نویســنده و پژوهشــگر ادبی درباره زنده‌یاد احمد آرام و 

جایگاهش در ادبیات معاصر ایران داشته‌ایم. 

 فیض شریفی، شاعر و پژوهشگر: 

عاشق نثر وزین 
  و ناآرامش بودم

  

   احمد آرام چه جایگاهی در داستان‌نویسی معاصر ایران داشت و آثار او را 
در امتداد کدام جریان‌های داستانی می‌توان بررسی کرد؟

 احمد آرام را باید انتولوژی غلامحسین ساعدی، صادق چوبک و منیرو روانی‌پور 
دانست. او از میان این هر سه سر بلند کرده اســت. زادگاه این نویسندگان و تجربه 
زیســت‌مانی آنها در بوشــهر و مناطق کلمبیایی باعث شــد که این نویســندگان به 

رئالیسم، رئالیسم جادویی و ناتورالیسم روی بیاورند. 
گی‌های آثار آرام، آمیختن واقعیت با خیال     همان‌طور که گفتید، یکی از ویژ
گی چه نقشی در شــکل‌گیری جهان داستانی مستقل او  و وهم اســت. این ویژ

داشت؟
 ساعدی و چوبک پیش از گارسیا مارکز، در داستان‌های خود رئالیسم جادویی 
را به کار گرفته بودند. مثلاً به داستان‌های »چوب‌به‌دست‌های ورزیل« ساعدی و 
»چرا دریا طوفانی شده بود« چوبک نگاه کنید. گارسیا مارکز بعداً این سبک را توسعه 
داد و تکمیل کرد و ظرفیت این سبک را بالا برد. پس از این‌ها، منیرو روانی‌پور در رمان 
کســپاری  غ فلزی«، »به خا »اهل غــرق« و احمــد آرام در نمایش‌نامه‌های »تخم‌مر
زن زنده« و »خانه تلخ« و آثار داســتانی »حلزون‌های پســر« و »خوکچــه بادنما«، با 
توسل به سبک‌های این نویســندگان صاحب‌نام، این شیوه را در نمایش‌نامه‌ها و 

داستان‌هایش دنبال کرد. 
   مشخصاً فرهنگ و اقلیم جنوب، به‌ویژه بوشهر، در داستان‌های احمد آرام 
چه کارکردی داشت؟ آیا با بازنمایی یک جغرافیای بومی روبه‌رو هستیم یا او از 

این جغرافیا به جهانی فراتر می‌رسید؟
 تجربــه زیســت‌مانی احمــد آرام در بوشــهر و شــیراز تأثیــرات قابل‌توجهــی بــر 
داستان‌هایش گذاشت. آشــنایی او با فضای اجتماعی، خصایص بومی و اقلیمی، 
فرهنگ و زبان جنوب، به این نویسنده صاحب‌ســبک، که در ایتالیا درس خوانده 
بود، امکان داد که مثل گارسیا مارکز از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استفاده کند و 
آنها را به‌عنوان بستری برای تجربه‌های ادبی و نمایشی خود به کار بگیرد. احمد آرام 
گون و شیوه‌های متفاوت و غیرمتعارف پست‌مدرنیستی، در  با ترکیب ایماژهای گونا
فکر آن بود که اثری فراتر از واقعیت موجود خلق کند. بروید داستان »سگی در خانه 
یک آنارشیست دست‌دوم« را مطالعه کنید. نویسندگان ایرانی سعی می‌کنند چهار 

قرن سبک‌های ادبی فرنگستان را در آثارشان جا بدهند. 
   همان‌طــور کــه می‌دانیــد و اشــاره شــد، آرام تجربــه‌ای طولانــی در تئاتــر 
وایــت،  و نمایش‌نامه‌نویســی داشــت. ایــن تجربــه چــه تأثیــری بــر شــیوه ر

شخصیت‌پردازی و فضاسازی داستان‌های او گذاشت؟
 احمد آرام با نمایش‌نامه »سقوط« در سال ۱۳۴۹ پا به عرصه نمایش‌نامه نهاد. 
او بــدون آن‌که رمانتیــک را هضم کنــد، به نمایش‌نامــه‌ای از جنس برتولت برشــت 
 ، روی آورد و بخش بزرگی از مســیر حرفه‌ای خود را صرف نمایش‌نامه کرد. اتمســفر
شخصیت‌پردازی و دیالوگ‌های احمد آرام واقعاً کم‌نظیر است. من فکر می‌کنم که 
ک کرده است. کسی هم نبوده  این نمایش‌نامه‌نویس مبرز در معرفی خودش امسا
در آن زمان که درباره کارهای احمد آرام پایان‌نامه‌ای بنویسد و بر کارهای او نقدی 
اجرا کند و درباره کارهای متنوع او مطلبی بنویسد. ولی امنای فرهنگی گاهی لوحی 
را به ایشان تقدیم کرده‌اند. احمد آرام، از نگر من، در نمایش‌نامه‌های خود تلفیقی 

از تئاتر و سینما را ابداع کرده است. 
   به نظر شما، کدام‌یک از آثار یا بارزه‌های نویسندگی این نویسنده بیش از 

همه نیازمند بازخوانی جدی‌ترند؟
 از نگــر مــن، مجموعــه کارهــای متنــوع احمــد آرام را بایــد بازنویســی و بازخوانی 
کرد. برخــی از آثــار آرام، ناآرام و مغشــوش‌اند؛ به‌خصوص آثــار اولیه او که به تأســی از 
نمایش‌نامه‌نویســانی چون ایبســن و برشــت و بعداً ســاموئل بکت و اوژن یونسکو 
نوشته شده‌اند، نیاز به بازخوانی مجدد دارند. باید وارثان مالی و فرهنگی احمد آرام 

دوباره مجموعه آثار ایشان را در بساط نشر بگذارند. 
   دوست دارید مطلبی را درباره دوستی با او یا خاطره خاصی را هم در پایان 

بگویید؟
 بله. دوســت دارم این مطلب را به گفت‌وگوهای خودم اضافــه کنم: من و احمد 
همدیگر را خوب می‌شــناختیم. ما در چند همایش و در چنــد نمایش، جفت هم 
نشســته بودیم، ولی با تبختر یا رودربایســتی با هم حرف نمی‌زدیم؛ با ایــن حال، از 
دور با هم دوست بودیم و پیش دانشجویان هنر علیه هم حرف نمی‌زدیم، چون ما 
وقت نداشتیم که با هم به جدل بپردازیم. روزی، با ادب و حرمت پیشکسوت‌بودن 
احمد، هنگام ترک جلســه به ایشان ســامی کردم. احمد ســر بلند نکرد و کم‌اعتنا 
دست تکان داد و گذشــت. شــاید به این دلیل که من در کلاســی در دانشکده هنر 
و معمــاری، در پاســخ به دانشــجویی گفتم: »بایــد احمــد آرام آثارش را هــرس کند، 
چون آرام طبق مدهای روزمره گاهی نمایش‌نامه‌ای می‌نویســد و داستانی را روی 
میز تشــریح می‌گذارد. کاش ایشــان پیش از چاپ کتاب، مثل هوشــنگ گلشیری، 
داستان‌های خود را به افراد متخصص بدهد و بعد آنها را چاپ کند. من این مطلب را 
بر اساس کینه‌جویی عنوان نکرده بودم. من احمد آرام را دوست می‌داشتم. عاشق 

نثر وزین ناآرامش بودم. 
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یادداشت

لود داستان  احمد آرام؛ از تئاتر بوشهر تا جهان وهم‌آ
 سپیده نازیار 

نویسنده  

قصه‌ای که در جان‌پناه مخملین ادبیات تاریخ می‌گوید

  طیبه گوهــری در روایــت خوش‌خوانی کــه تحت عنوان 
بازمانــده نوشــته و از ســوی نشــر هفت‌اقلیــم هنــر بــه بازار 
کتاب آمده، قبــل از هر چیز بــه مخاطب خــودش یادآوری 
می‌کند که یک ادیب است، نویسنده‌ای که واژه‌ها را درست 
و موزون و خوشــایند کنــار هــم می‌چیند، نویســنده‌ای که 
ســاده امــا ادیبانــه و تپنــده و جان‌بخــش قصــه می‌گویــد 
و فراتــر از همــه‌ی این‌هــا، و فراتــر از هویــت تاریخ‌منــد و 
جامعه‌شناسانه‌ایدرخورتوجهی که به روایتش می‌بخشاید، 
اساسا قصه‌گوی خیلی خوبی‌ست، چنان خوب که بعضی 
تکه‌ها از روایتش می‌تواند ذهن و جان مخاطب دلداده‌ی 
ادبیات داســتانی فارســی را ببــرد به قلــب قصه‌هــای گرم و 
شــریف آن قصه‌گــوی بی‌بدیــل همشــهری‌اش، ســیمین 
» جزیــره‌ی ســرگردانی«،  » سوشــون«، در ، در دانشــور
مخصوصا آن‌جاها که نغز و ناب و دلکش، به وصف سفره‌ی 
میهمانــی و جزئیات سرشــار از زندگی‌بخشــی و مولفه‌های 
مردم‌شناســانه اشــاره می‌کنــد، همــان جاهایــی که شــکل 
و نرمــای روایتــش، قلــم مردم‌نــگار و جزئی‌نگــر دانشــور را 
بــه روشــنی فرایــاد مــی‌آورد؛ گل سرســبد ایــن هم‌نشســت 
ادیبانه‌ی دل‌انگیز را در وصف روز عقدکنان و سفره‌ زیبنده‌ 
گســترده در اتــاق مهمانخانه می‌تــوان بازیافت، »ســفره‌ی 
دســت‌چین عزیزه‌خانم بــا آیینــه و شــمعدان‌های نقره‌ی 
« و »نان  عروســی پدر و مادر آفرین روی مخمل ونوس سبز
و پنیر سبزی خوردن رولتی« و » دو هندوانه‌ی آبدار و سرخ 
که به شکل گل رز تراش زده بودند که به سفره رنگ و جلوه 
می‌داد. شمع‌های دست‌ســاز و معطر ریحان و دیس‌های 

چهارلــوز هــم در جای خــود خــوش نشســته بودنــد. لوزها 
مغزپســته‌ای، گل‌ســرخی و بادامی و نارگیلی بودند، ســبز و 
سفید و قرمز ترکیب چشم‌نوازی ســاخته بود«. شور و غنا و 
جان‌بخشــی و مردم‌نگاری نهفته در این توصیف جزئیات 
به روشــنی یادآور مطلــع آن اثر شــاخص ادبیات داســتانی 
، سووشــون سیمین دانشــور اســت از روز عقدکنان  معاصر
کــم، تو گویــی نویســنده‌ی نوگــرای امروز بــا الهام  دختر حا
از آن فضاســازی نبوغ‌آمیــز شــیرین و گــرم، کــه در کنه خود 
مردم‌شناسی و تاریخ اجتماعی را نهفته داشت، و یا با بهره 
بردن از گوهره‌‌ای در جان ادیب خویش - که شاید ریشه در 
آب و هوا و رنگ و لعاب زندگی در شیراز دارد -آن جزئیات را 
با رویکرد ی روزآمد و مدرن، از جهان ناب دهه‌های پیشین، 
به امروز آورده باشد، در این میان شخصیت‌پردازی‌ها هم 
شــور و شــکوهی دل‌انگیــز دارنــد و شــخصیت گرمابخش و 
خوش بر روایت‌نشسته‌ی شاه‌بی‌بی چنان می‌درخشد که 
باز هم در پس ذهن، شخصیت‌پردازی تاثیرگذار مادربزرگ 
روایت »جزیره سرگردانی« دانشــور را تداعی می‌کند، هر دو 
فرزند در راه آرمان‌های سیاســی از دســت داده، هر دو پر از 
دغدغــه برای به ســرانجام رســیدن نــوه‌ دردانــه‌ خویش در 
گر آنجا توران خانم  ، که ا تلاطمات سیاســی و اجتماعی روز
قصه‌ دانشــور فرزنــدش در راه مبــارزه‌ ملی کردن نفــت و در 
رکاب دکتر مصدق کشته شده اســت، اینجا شاه‌بی‌بی پسر 
و عروسش را در مبارزه‌ی بی‌فرجام و غم‌انگیز چریک‌بودگی 
دهه‌ شصت خورشیدی از دست داده و هیچ نمی‌تواند به 
زبان بیاورد رنج عظیمش را از این رو که اساسا روایت گوهری 
گفتــه‌ زندگی  درباره‌ گفتمــان سیاســی رازآلــود، اندوه‌بار و نا
بازمانــدگان چریک‌هــای مبارزی‌ســت که در دهه‌ شــصت 
اعدام شــده و گورهای کوچکی شــده‌اند پشت فنس‌هایی 
در دوردست‌ها، یک جای پرت و غمگین که بهش می‌گویند 

کندو چون که قصه‌ شیرینی پسِ پشــت خودش دارد و این 
قصه هم از آن قصه‌های ناب و نغزی‌ســت که هم به روایت 
گوهــری نبــض و جــان داده و هــم شــاه‌بی‌بی را افــزون بــر 
همانندی‌هایــی که تداعی‌گــر قهرمانان قصه‌های دانشــور 
؛ هموســت  اســت، تبدیل بــه شــخصیتی می‌کنــد مانــدگار
کــه از عســل زنبورهایــی کــه بــر فــراز مــزار مــادر و پــدر کندو 
ســاخته‌اند به خورد کــودک یتیــم -نــوه‌اش- داده تا بزرگ 
بشــود وجان بگیــرد. تو گویــی نویســنده با تمســک به این 
قصه که به افسانه‌ها می‌ماند، در پس روایت تاریخ‌گرایانه‌ی 
اجتماعی‌نگر خود، روحی حماســی دمیده باشــد و به این 
ترتیب از تاریخ‌نویسی صرف رها شده و به ادبیاتی غنی‌تر گره 
زده باشد قصه‌ شورانگیزش را، قصه‌ای که در جان‌پناه گرم و 
مخملین ادبیات، تاریخ می‌گوید، تاریخی کمتر گفته شده 
، روزهای  از بحران‌های سیاسی و اجتماعی دهه‌های اخیر
پســاانقلاب و دهــه‌ شــصت و دهــه‌ هشــتاد، مهاجربودگی، 
از ســرزمین خویــش گریختــن و در جهــان آواره زیســتن و 
مــردن؛ و نمونــه‌ نابــش گنجانــدن روایــت شــهاب نصیــری 
که به روشــنی تاریخ‌نــگاری تپنده‌ای‌ســت در قلــب روایتی 
ادیبانه از این رو که این سرنوشت، نه فقط قصه که بخشی 
از حیات اجتماعی و سیاســی ایران معاصر است: »شهاب 
نصیری از راه گیم زدن می‌خواسته وارد اتحادیه‌ اروپا شود. 
می‌خواســته از مــرز قاچــاق رد بشــود. همــه‌ دار و نــدارش 
را جمــع کــرده و کلی هــم قرض کــرده و همــه را داده دســت 
. رفته، بــدون این‌که از خانــواده‌اش خداحافظی  قاچاق‌بر
کند. رفته، چون دیگر امیدی بــه ماندن و زندگی در این‌جا 
نداشته. رفته و توی جنگل‌های صربستان یخ زده و مرده. 
گر شــانس  مدت‌هــا طول می‌کشــد تــا از طریــق بین‌الملل ا
بیاورد، جنــازه‌اش را برگرداننــد. برگردانند تا مــادرش قبری 
برای زار زدن، جایی داشته باشد که... و این همه را بگذارید 

در کنــار آن پاره‌روایت‌هــای خاطــره‌واری کــه هم‌بندی زن 
چریک اعدامی از روزهای زیستن در زندان و تولد نوزادی در 
بند نقل می‌کند که به روشنی شکلی از حبسیه‌نویسی‌ست 
کــه ریشــه‌ایی دیرپــا در ادبیــات فارســی دارد؛ بایــد چنیــن 
خلاصه کرد که طیبه گوهری حبسیه‌نویسی را هم در قالب 
روایت شورمندانه‌اش به ادبیات امروز می‌آورد تا قصه‌اش، 
 ، افزون بر قصه، ماهیت و شخصیتی تاریخی، جامعه‌محور
انسان‌شناســانه و الهام‌گرفتــه از ســنت‌های درون‌نویســی 

ادبیات کهن فارسی داشته باشد و در یادها بماند. 

نسیم خلیلی 
نویسنده و پژوهشگر 


